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 معاونت  پژوهش

 به نام خدا 

 منشور اخلاق پژوهش

گاه با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره  ناظر بر اعمال انسان  و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش  و پژوهش و نظر به  اهمیت جای
عضای هیئت علمی  واحد های  دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم  اصول زیر را  در انجام فعالیت های دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری مادانشجویان و ا

 پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:

 های غیر علمی می آلایند.اصل برائت: التزام به برائت جویی از هر گونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی حوزه علم و پژوهش را به شائبه  -1
 اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیر علمی و  حفاظت از اموال ،تجهیزات  و منابع در اختیار. -2
کاران علمی و دانشجویان  به غیر از مواردی که -3   معع انوونی دارد.اصل ترویح: تعهد به رواج و دانش  و اشائه  نتایج  تحقیقات و انتقال آن به هم

 اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها  در انجام تحقیقات و رعایت  جانب نقد و خود داری از هر گونه حرمت شکنی. -4
 اصل رعایت  حقوق: التزام به رعایت کامل  حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان ) انسان، حیوان و نبات( و سایر صاحبان حق. -5

 د به صیانت از اسرار  و اطلاعات محرمانه افراد، سازمانها و  و کشور و کلیه افراد و و نهادهای مرتبط با تحقیق.اصل راز داری: تعه -6
 اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت  و وفاداری به آن  و دوری از هر گونه  پنههان سازی حقیقت. -7

کاران پژوهش. اصل مالکیت مادی و معنوی : تعهد به رعایت کامل حقوق -8  مادی و معنوی دانشگاه و کلیه هم
 اصل منافع ملی: تعهد به رعایت  مصالح  ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش -9
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 دل آرام و قلب مطمئن خميني كبير

 كه خورشيد پرفروغ سپهر فروزان عرفان بي بديل اسلامي 
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 انقلاب اسلامي وبايگذار بنيان مرصوص شجره ط پايهو 
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  با سپاس فراوان از: و

 اي از بيكرانه اولياء خويش را براي اين عاصي ميسور نمود،  حضرت باري كه توفيق تحصيل قطره

. 

. 

 ،شاناكاني بابت رهنمودهاي ارزشمندعباسي دآقاي دكتر  عزيزاستاد 

 ه،هاي دلسوزان استاد ارجمند آقاي دكتر قنبري بابت راهنمايي

 استاد گرامي آقاي دكتر افشار از باب زحمات گاه و بيگاه،

 اوست، مشيهاي هرچند اندكم از معارف اسلامي مرهون  پدر بزرگوارم كه آموزه

  دوست عزيزم آقاي امير علي عموزاده كه صميمانه تجارب خود را در اختيار اينجانب قرار داد،  

 وران تدوين اين سياهه هاي زيادي را در د و همسر عزيزم كه محدوديت

 تحمل نمود.
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 تعهد نامه اصالت پايان نامه كارشناسي ارشد

اينجانب محمد اختري دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته بشماره دانشجويي 

از پايان نامه خود تحت    99/   0 /  52 در رشته عرفان اسلامي كه در تاريخ   00840948088

با  «الرئيس ابوعلي سينا و رساله الطير امام محمد غزالي الطير شيخ بررسي و مقايسه رساله»عنوان: 

 شوم : ام بدينوسيله متعهد مي كسب نمره            و درجه             دفاع نموده

اين پايان نامه حاصل تحقيق وپژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي كه از  -9

هاي موجود، نام منبع  ام مطابق ضوابط و رويه لمي و پژوهشي ديگران استفاده نمودهدستاوردهاي ع

 ام. مورد استفاده و ساير مشخصات را در فهرست ذكر و درج كرده

اين پايان نامه قبلا براي هيچ مدرك تحصيلي)هم سطح، پايين تر و بالاتر(در ساير دانشگاهها و  -5

 .موسسات آموزش عالي ارائه نشده است

برداري اعم از چاپ كتاب، ثبت  چنانچه بعد از فراغت از تحصيل قصد استفاده و هرگونه بهره -3

اختراع و... از اين پايان نامه را داشتم از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ 

 نمايم.

يرم و واحد چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود عواقب ناشي از آنرا بپذ -0

دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك 

 تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.

 نام و نام خانوادگي دانشجو:

 تاريخ و امضاء:                
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 مقدمه

 ز رمز و راز پريدن خبر نداشتن است              تمام غصه ما بال و پر نداشتن است   

يابد و  انسان در كمون ذات و سرشت خود، حركت بسوي كعبه مقصود و قبله معبود را مي»

شود. لذا  وجود، بدين صوب رهسپار مي شراشربندد و با  نيروي غريزي و فطري الهي بار سفر مي

تمام  اعضا و جوارح او بايد در اين سفر بكار افتد. عالم جسم و ماده او كه طبع اوست و عالم ذهن و 

ثال او كه برزخ اوست و عالم عقل و نفس او كه حقيقت اوست، همه بايد در اين سفر وارد گردند و م

با يكديگر تشريک مساعي كنند. بدن بايد وجهه خود را رو به كعبه نموده، در حال نماز به قيام و 

د و روح المنتهي كن ز خاطرات خود را مصون داشته و رو به سدرهاركوع و سجود درآيد. ذهن بايد 

بايد غرق انوار حريم الهي گردد و درون حرم آمن حضرت احديت، محو و مدهوش گردد و از اينجا 

اند و از عباديات و اعمال حسنه، فقط به قالبي اكتفا كنند  اي كه به ظاهر پرداخته آيد كه عده بدست مي

مقصود دور و از جمال و  و از مغز و جوهره فقط به پوسته اكتفا كنند و قانع گردند، چقدر از كعبه

اي كه به معناي فقط گرويده و از اتيان اعمال حسنه و عبادات شرعيه  لقاي او مهجورند. همچنين عده

كنند، چقدر از متن واقع كنار بوده و از حقيقت به مجاز و از واقع به تخيل و وهم  شانه خالي مي

  (9309،38 علامه تهراني،).«اند قناعت كرده

حكايتهاي حامل ز و نشيب زندگاني و سيره اصحاب قلوب و بزرگان طريقت تاريخ پر فرا

از مخالفت واعتراض افراد بيرون از جرگه اهل سلوك و عرفا، به افعال و اقوال سالكان  است فراواني

افعال و اقوالي كه ناشي از احوالات شخصي دست نيافتني و به تبع آن بحث انگيز بوده  .و عارفان

كما شود نامنطبق با شريعت است.  ن مدعي بودند كه آنچه از اين جماعت صادر ميو مخالفااست. 

نمود و موجب مخالفت  اينكه در داستان موسي و خضر عليهماالسلام، قتل نفس بي دليل مي
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السلام شد. بحث درباره ظاهر و باطن اعمال و اقوال و افعال از همين اختلاف مراتب كه  عليه موسي

ناشي شده  شود، مي -حداقل در بخشي از آن-فق ديد و منتهي به جدا شدن مسيرمنجر به تفاوت ا

هاي گزافي را بر دوش جوامع تحميل نموده و بقيمت جان و حيثيت انبوهي از  است كه گاها هزينه

آنان تمام شده است. در عين حال توجه به اين مطلب ضروريست كه در هر وادي، وجهه همت بايد 

و قول و فعل و احوالات  السلام يرد و احدي جز حضرات معصومين عليهمحق و حقيقت قرار گ

مصداق تام و تمام شريعت، طريقت و حقيقت نيست. ناگفته نماند كه  ، براي اهل توحيد،مباركشان

تواند بحث انگيز شود تفاوت آرا در تاويل منويات  آنچه در مورد آن حضرات و مصحف مبارك مي

هاي خود  لجاجت و عناد كوردلاني است كه صراط مستقيم را در يافته ،ايشان است. و مساله جدي

كنند. امام خميني در نامه عرفاني خود به فرزندشان مرقوم  جستجو و غير آن را ضلالت توهم مي

 فرمايند: مي

پسرم! سعي كن اگر از اهل مقامات معنوي نيستي انكار مقامات روحاني و عرفاني را نكني كه از »

هاي شيطان و نفس اماره كه انسان را از تمام مدارج انساني و مقامات روحاني باز  حيلهبزرگترين 

دارد، واداري اوست به انكار و احيانا به استهزاء سلوك الي الله كه منجر به خصومت و ضديت با  مي

سماني آن شود و آنچه تمام انبياء عظام صلوات الله عليهم و اولياء كرام سلام الله عليهم و كتب آ

 (53،9319)امام خميني، .«اند خصوصا قرآن كريم كتاب جاويد انسان ساز براي آن بوجود آمده

اند كه ايشان در قنوت زمزمه  عبارتي كه منسوب به حضرت امير سلام الله عليه است و آورده

ظاهري اللهم نور »اند نيز تاكيد بر لزوم بسيج كليه قوا در نيل بسوي حضرت معبود است:  نموده مي

بطاعتک و باطني بمحبتک و قلبي بمعرفتک و روحي بمشاهدتک و سري باستقلال اتصال حضرتک يا 

  (421، 9310زاده آملي، )حسن.«ذالجلال و الاكرام

مبادا وسوسه شيطان با اين بيان كه عبارات لفظي و عبادات صوري براي عوام كالانعام است و »

ي و خاطرات سري نيست، تو را از راه بدر برد. در هنگام اي جز ذكرهاي قلب اصحاب قلوب را وظيفه

اين قبيل تلبيسات از ابليس لعين به خدا پناه ببر و بدان كه ظاهر مورد لعن، ظاهري است كه از باطن 

جدا گشته و اما صورتي كه با معني باشد بفرموده خدا و رسولش بايد از آن پيروي كرد. ظواهر كتاب 
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حكمت عملي است كه راهي مستقيم به انوار غيبي و تجليات الهي است. و سنت، نواميس شرعي و 

عارف كامل كسي است كه همه مراتب را حفظ كند و حق هر صاحب حقي را ادا كند. ظاهر و باطن 

كتاب را قرائت كند و در صورت و معنايش تدبر نمايد كه ظاهر بدون باطن و صورت بدون معني، 

  (90-9300،91ام خميني، )ام.«مانند پيكري است بي روح

رسالات الطيور و دو رساله اي كه در صفحات بعد مرور خواهند شد از اين قاعده مستثني نيستند 

كه قواي جسمي و روحي سالک بطور تام بايد معطوف به مقصود باشد، فارغ از اينكه اين رويكرد تا 

 الطيرها قرار گرفته باشد. چه حد وجهه همت صاحبان رساله

 زبان رمزي در ادبيات و عرفان  رمز و 

ي از كنيم و جهان ايم، اگر بگوييم ما در جهاني از نمادها زندگي مي اي نگفته حرف گزاف و زياده

 كنند. نمادها در ما زندگي مي

از روانشناسي و روانكاوي تا قوم شناسي، از ادبيات تا معماري، از عنصرهاي نمايشي تا حركات 

اليسم(، از  هاي نوين امروز )ايده صويري ديروز )رئاليسم( تا شيوهموزون )رقص(، از سبكهاي ت

مينياتور آسيايي تا كوبيستم غربي، از نقدهاي اصيل ادبي تا انتقادات شديد هنري، همگي در مسير 

ورزند تا معمايي كه نمادها  طولاني خود با حقايق پنهان نمادها آشنا هستند و جد و جهد بليغ مي

 شايند.كنند، برگ طرح مي

ها شامل حيوانات يا  گيرند و اين سمبل ها از طبيعت و كارگاه خيال آفريننده اثر، مايه مي سمبل

شوند. مؤثرترين عامل پيدايش اين سبک در مشرق زمين عدم آزادي بيان و  ديگر مظاهر طبيعت مي

بعلت هراس از كج فهمي و زودرنجي افراد، بخصوص صاحب منصبان بوده، و شاعر يا نويسنده 

برده است. از  هايش بهره مي هايي متناسب با هدف خويش براي انتقال انديشه خفقان موجود، از سمبل

پرور و  اطلاعي مردم و ضعف فرهنگ عمومي و بعلاوه ذوق خيال عوامل ديگر، كوتاهي فكر و كم

نيست اما اند. پيشينه پيدايش سمبوليسم دقيقاً مشخص  انديش بوده خاطر افسانه دوست مردم كوته

شواهد و قرائن بر كاربرد آن پيش از كتب مقدس مانند قرآن كريم، تورات و انجيل و حتي سخنان 

دهد  ها نشان مي شده. نتايج بررسي زرتشت دلالت دارد و در زبان پهلوي نيز از اين سبک بهره برده مي
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ه و دمنه لگردد. كلي كه گامهاي نخستين سمبوليسم در مشرق زمين به اندكي پس از اختراع خط برمي

  (902-909، 9310) قاضي نعمت الله، از آثار فاخر اين سبک در گذشته دور است.

تواند مصداقي بر تشبيه،  سخن گفتن از چيزي و چيز ديگر را مقصود قرار دادن، در فن بيان مي

فرايندهاي زباني دسته خاصي از را استعاره، مجاز، تمثيل و يا بيان رمزي باشد. استعاره و زبان مجازي 

شود. استعاره را اصلي ترين شكل  است كه در آنها جنبه هايي از يک شيئ به شيئ ديگر منتقل مي

 (95-99، 9398)هاوكس، گويد. اند، يعني زباني كه مقصودش همان نيست كه مي زبان مجازي دانسته

ندارد. چرا كه رمز  بين رمز و نماد و دنياي مادي و تجربي هيچ رابطه گسسته و يا پيوسته وجود

اي  هاي حسي و تجربي از مقوله هاي عيني و محسوس بوده و واقعيت و راز از سنخي ماوراي تجربه

استدلالات عقلي و برهاني و استنتاجهاي منطقي  ،ضمن اينكه در مقوله كشف راز و رمزگشايي .ديگر

فرمايد: پاي  ي رومي مينيز، جايگاه رفيعي نخواهند داشت و اين، از همان جاهايي است كه ملا

رمز و داستانهاي رمزي در ادب »استدلاليان چوبين بود. دكتر پورنامداريان در مقدمه كتاب خود، 

 آورده است:« فارسي

انداز است و آنان كه  اي است كه در سراسر آثار عرفاني و ادب صوفيانه فارسي طنين رمز، نغمه»

اند. و نيز اگر  هيچگاه از تكرار اين مضمون باز نمانده اند با احوال عوالمي از اين دست مانوس بوده

نگاهي اجمالي و كلي به اديان الهي و غير الهي و كتب آنان بينداريم، خواهيم ديد كه رمز و تمثيل، 

 . «كليد فهم اسرار باطني قرآن كريم و كليه كتابهاي آسماني خواهد بود

ت كه با مرتبه بداهت عقلي تفاوت دارد. رقم يا اي از خود آگاهي يا ذهن اس فراخوان مرتبه ،رمز»

خط رمزي، سر و رازي است و تنها وسيله بيان چيزيست كه به طريق ديگر قابل ذكر و بيان نيست و 

          (9304،50)ستاري، .«شود، بلكه همواره از نو بايد رازش را گشود هرگز يكباره واضح و لايح نمي

اي است كه از راه تجربه روحاني شخصي حاصل شده است و  هوسيله بيان حقايق ناشناخت ،رمز

تواند شامل رؤيا، مكاشفه و تراوشات ذهني او باشد اين حقايق از آنرو ناشناخته است كه عيني  اين مي

و مشترك نيست تا در حيطه ادراك ديگران در آيد. در بيان رمزي ارزش در آن چيزي نيست كه بيان 

شود. اگر تمثيل نمايش چيزي قابل بيان بوسيله چيز قابل  كه كتمان ميشود بلكه در چيزي است  مي
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بيان ديگر باشد، رمز نمايش بياني چيزي است كه في حد ذاته پنهان و غيرقابل بيان است. موضوع 

توان به مقصود مؤلف دست يافت يا تأويلات زاييده  مهم اين است كه آيا در تأويل بيان رمزي مي

  (535-559، 9312)پورنامداريان، آيا چنين مقصودي اصولاً وجود داشته است؟ذهن خواننده است و 

كلمه رمز بعنوان اصطلاحي خاص نيز مورد نظر قرار گرفته است. قدامه بن جعفر )شاعر و اديب 

هجري، در آغاز نصراني بود و بوسيله مكتفي بالله خليفه اسلام آورد( از اولين  0و كاتب فاضل قرن 

اگر انتساب  -النثر درباره رمز بعنوان يک اصطلاح سخن گفته است. وي در كتاب نقد كساني است كه

خواهند مقصود خود را از كافه مردم  گويندگان آنگاه كه مي»نويسد:  مي -اين كتاب به او صحيح باشد

ا سان براي كلمه ي برند. بدين بپوشانند و فقط بعضي را از آن آگاه كنند در كلام خود رمز بكار مي

دهند  قرار مي« رمز»حرف يا نامهاي پرندگان يا وحوش يا اجناس ديگر يا حرفي از حروف معجم را 

كنند. پس آن كلام در ميان آن دو مفهوم و از  و كسي را كه بخواهد مطلب را بفهمد آگاهش مي

 (0.)همان منبع،«ديگران مرموز است

ف دارد. در علم بيان، رمز يكي از اين كلمه دو معني اصطلاحي ديگر نيز در علم بيان و تصو

اي است كه وسايط آن اندك باشد و معني پنهان  رمز كنايه»اند:  انواع كنايه محسوب شده است و گفته

و احتياج به قدري تامل داشته باشد. در اين نوع كنايه چون وسائط اندك است دلالت كنايه بر معني 

كه كنايه بعيد است، كنايه خفي « تلويح»ر مقابل مكني عنه واضحتر است. بنابراين، اين نوع را د

 اند. در آثار متصوفه نيز گاهي رمز بعنوان يک اصطلاح تعريف شده است.  خوانده

رمز عبارت از معني باطني است كه مخزون است تحت كلام ظاهري كه غير از اهل آن بدان »

 همان منبع(«)دست نيابند

اشاره كنيم. دكتر كارل گوستاويونگ آورده: « نماد»و « انهنش»جا دارد دراينجا به تفاوت دو واژه 

نماياند، در حاليكه نماد هميشه محتوايي بيش از مفهوم  بار نشانه همواره كمتر از مفهومي است كه مي

اي  هاي طبيعي و خود انگيخته هستند. هيچ نابغه روشن و آني خود دارد. افزون بر اين، نمادها فرآورده

كنم. هيچ كس  گرفتن قلم يا قلم مو بخود نگفته: من حالا يک نماد ابداع ميهرگز با به دست 

اي كم و بيش معقول را كه نتيجه منطقي تعقل است و يا به دنبال مشورت بوجود  تواند انديشه نمي
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اي با هر رنگ و لعاب خيالي هم كه باشد باز  آمده بگيرد و به آن شكل نمادين بدهد چنين انگاره

ت متكي به انديشه خود آگاه و نه نمادي بيانگر چيزهايي هنوز ناشناخته. نمادها در خواب اي اس نشانه

كنند. زيرا خواب ديدن يک اتفاق است و نه يک ابداع و بنابراين  اي خود انگيخته بروز مي بگونه

 ( 18-49، 9311خواب منبع اصلي شناخت ما درباره نماد است.)گوستاويونگ، 

 -چه در خواب باشد و چه مكاشفه يا خلسه و يا حالات مشابه  -زي هنگام خلق يک اثر رم

اي با  چيزي كه مشترك است اين است كه، در رمزي بودن آن قصد و اختياري در كار نيست و بگونه

جريان تعطيل حواس و انصراف از شواغل حس توأم است و در اين حالات ارتباط نفس ناطقه 

صوفيه اين ديدار باطني يا ارتباط با »گردد.  اهر روحاني ميسر ميانساني يا روح با نفوس فلكي و جو

پورنامداريان، «.)اند عالم غيب را در حالت بيداري يا ميان خواب و بيداري واقعه اصطلاح كرده

9312،539) 

 توانيم اينگونه شرح دهيم: هاي بيان رمزي را مي ويژگي

ارتباط با هم حوادثي ممكن يا ناممكن را  الف( در بيان رمزي اشياء و اشخاص در كنار هم و در

 كنند. نمايند بيان نمي آورند و بنابراين در ظاهر جز آنچه مي پديد مي

عادي قابل  درك  چشمب( ظاهر يک اثر رمزي براي همگان قابل درك است ولي باطن آن با 

يک سو آئينه  نيست و مستلزم باز شدن چشم باطن و يافتن بصيرت است. بنابراين يک اثر رمزي از

 كننده منِ نهفته خوانندگان. نمايد و از سوي ديگر منعكس جهان واقعي يا خيالي است كه در ظاهر مي

كند هم كتمان. لكن بايد توجه  كند و يک اثر رمزي هم بيان مي ج( هر اثر چيزي را بيان مي

كيفيت خاص ادراك داشت اين كتمان در بيان رمزي به منظور تحريص خواننده نيست بكله ناشي از 

 در شرايط خاص نفساني است.

د( از آنجا كه معاني نهفته در آثار رمزي ارتباط مستقيم با فهم خواننده و توانايي نهفته او در 

رمزگشايي دارد، چه بسا ممكن است معني و مفهومي از يک اثر رمزي به ذهن خواننده متبادر شود كه 

 (11)همان منبع، باشد. اصلاً به صاحب اثر به آن آگاهي نداشته
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مهمترين اختلاف رمز و نشانه آنست كه نشانه در مقام دال تنها يک مدلول دارد كه مبتني بر 

قرارداد است. در حاليكه رمز يک معني معين براساس قرارداد ندارد. معني و مدلول رمز محصور و 

ريق رمز قابل بيان است. معين در محدوده خاصي نيست و چيزي مبهم و ناشناخته است كه فقط از ط

هاي مشترك  هاي انسان از عالم ماوراء حس وقتي در قالب كلماتي در آيند كه حاصل تجربه يافته

اي پيدا از  رمز نشانه»آيد كه ظاهر آن مجاز و باطن آن حقيقت است. بنابراين  است، اثري پديد مي

 (53-55، منبع )همان«.واقعيتي ناپيداست

ني كه قابل فهم براي همه افراد قوم و جماعت است، و براي بيگانگان رمز پردازي، چون زبا»

دريافتني نيست، ولي بهر حال زباني است كه در عين حال و بنحوي يكسان، موقعيت 

)الياده، «.كند رمز و مناسباتش با جامعه و كيهان را بيان مي لاجتماعي،تاريخي و رواني شخص حام

يعني مبهم و دو يا چند -ريني وجود دارند كه با اين سبک سخنالبته در اين بين متفك (9309،058

موافق نبوده و معتقدند كه جهان واقع حاوي واقعيتهايي است كه ما هر طور هم از -پهلو سخن گفتن

از ديد ارسطو، استفاده »هاست.  آن حرف بزنيم تغييري نخواهند كرد و رسالت زبان بيان عريان واقعيت

شود  بيرون از شعر نه تنها به ابهام مي انجامد، بيش و كم قبحي در زبان تلقي مياز اسباب شاعرانه در 

 (  9398،53هاوكس، «.)و قطعا جزيي از سرشت طبيعي زبان نيست

هاي روحاني تنها در مدرك و عضو ادراك است. در  هاي عادي و تجربه تفاوت ادراك در تجربه»

س موجود در عالم خارج است كه در حالت هاي عادي متعلق ادراك صور مادي و محسو تجربه

هاي روحاني متعلق  شود و در تجربه آگاهي يعني فعاليت عقل و حواس، از طريق حواس ادراك مي

ادراك صور غيرمادي يا خالي از ماده مادي اما واجد اغلب اعراض ماده است كه در حالت ناآگاهي 

شود ادراك  گر كه خيال فعال خوانده مييعني عدم فعاليت عقل و حواس، از طريق عضو ادراكي دي

گردد. اين صور خيالي عاري از ماده و واجد اعراض ماده مثل تصويري است كه در آئينه منعكس  مي

شود. همانطور كه صورت موجود در آينه از خود آينه نتراويده است بلكه آينه تنها مظهر يا محل  مي

خيال نيز مظهر صوري است كه حقيقت آنها در گيرد،  ظهور صوري است كه در مقابل آن قرار مي

 (9312،504)پورنامداريان، .«عالمي ديگر قرار دارد و اين صور از خيال نتراويده است
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بندي كلي عوالم به عالم معقول كه مجرد از ماده و اعراض ماده است و عالم  علاوه بر تقسيم

ا اقليم هشتم است و شهرهاي جا بُلقا محسوس، به عالم ديگري اشاره شده است كه همان عالم مثال ي

و جا بُرسا و هورقَليا كه پر از عجايبند در آن واقع شده است. اقليم هشتم همان عالم مُثُل معلقه است 

و اكثر اظهار عجايب و غرايب از انبياء و اولياء به علت وصول به اين عالم و معرفت مظاهر و خواص 

 آن است.

است و بين عالم عقل و حس، واسط است كه از يک سو صور عالم مثال، عالم حوادث نفس 

كند و از جانب ديگر صور عقليه را وجهه  دهد و از آنها خلع ماديت مي محسوسه را صورت مجرد مي

 (529-500)همان،دهد. خيالي و مثالي بخشيده و شكل و بعد و جهت مي

ها يا وقايع  نده شخصيتنمايد كه نماي ها و وقايعي را مي متن يک حكايت تمثيلي، شخصيت

دهد، هستند. اگر ظاهر متن را مثال و معني حقيقي آنرا كه منظور  ديگري جز آنكه ظاهر متن نشان مي

 توانيم ارتباط آنها را به اين شكل خلاصه كنيم: اصلي مؤلف است ممثول بناميم، مي

 نمايد، ممثول نيز امر واقعي ديگر است. ( مثال امري واقعي را مي9

 نمايد، ممثول امري رواني و متافيزيكي است. ال امري واقعي را مي( مث5

 ( مثال آميخته از امور واقعي و معقول است، ممثول امري معقول يا رواني و متافيزيكي است.3

 (553)همان منبع،

مورد اول بيشتر زمينه معنايي سياسي، اجتماعي، تاريخي و بطور كلي بيروني دارد و موارد دوم و 

 ينه معنايي متافيزيكي و تجارب نفساني و يا عرفاني دارد.سوم زم

نامد و يكي از اين پنج،  كند و آنرا حضرات خمس مي ابن عربي هستي را به پنج مرتبه تقسيم مي

حضرت مثال يا حضرت خيال است. حضرت مثال عالمي است حقيقي كه صور اشياء در آنجا 

 انيت محض و ماديت صرف قرار دارند.موجودند و بلحاظ لطافت و زمختي بينابين روح

محتوي ت است زيرا شامل معاني مجرد نيست و با عالم مثل افلاطون متفاو عالم مثال مطلق

صورتهايي است مقداري و محسوس كه از يک سو شبيه معاني كاملاً مجرد عقلي است و از سوي 

عقل انساني كه صورتهايي از اي است در  آينه عالم مثال مقيد ديگر همانند موجودات عالم محسوس.


